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يك شهروند تبريزي در يك سايت خبري فيلمي از تجربه 
خود در اين باره را به اشتراك گذاشته است. اين شهروند از 
يك وانتي در سطح شهر يك كيلو موز خريده و موزها را در 
خانه روي ترازويي دقيــق ـ ترازوهايي كه دقت آنها 3 گرم 
است ـ گذاشته است. ترازو عدد 845 گرم را نشان مي‌دهد، 

يعني 155 گرم كم‌فروشي در يك كيلو. 
موضوع دســتكاري ترازوهــا را در رســانه‌ها و تجربيات 
شهروندان جست‌وجو مي‌كنم. داســتان سر درازي دارد و 
مثل هميشــه وقتي موضوع در رسانه‌ها منعكس شده ـ به 
عنوان مثال چند سال پيش صداوسيما گزارشي از دستكاري 
ترازو از سوي وانتي‌ها منتشر كرده است. در همان گزارش، 
مسئولي از شــهرداري تهران قول داده كه به زودي به اين 
موضوع رسيدگي خواهد شد، يعني وانتي‌ها و اين شكل از 
خريد و فروش‌هاي غيرشناسنامه‌دار و پرحاشيه ساماندهي 
خواهند شــد، وقتي به تاريخ گزارش نگاه مي‌كنم، متوجه 

مي‌شوم پنج سال از آن گزارش مي‌گذرد. 

   زخم شير در قنادي‌ها   
گاهي كم‌فروشي‌ها شــكل پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، 
يعني طــرف تــرازو را دســتكاري نمي‌كند، اما شــكل 
عرضه محصــول، به‌گونه‌اي اســت كه در عمــل به ضرر 
مصرف‌كننده تمام مي‌شــود. همه ما مي‌دانيم كه صنف 
قنادي‌ها و شــيريني‌ها، به‌ويــژه وقتي تبديــل به برند و 
شعبه‌هاي زنجيره‌اي شده باشند سودهاي خيلي خوبي از 
شيريني‌پزي به جيب مي‌زنند. برخي از اين شيريني‌پزها 
حتي بخشي از توليد شيريني خود را به خانم‌هاي خانه‌دار 
واگذار كرده‌انــد. در مراجعه‌اي كه به عنــوان باقلواپز به 
شــعبه يكي از اين برندها داشــتم به دفتر مخصوصي كه 
در مكانــي ديگر به عنــوان شــيريني‌پزهاي همكار داير 
شده بود هدايت شــدم. در آنجا بانوان زيادي را ديدم كه 

براي همكاري با اين قنادي تقاضاي كار داده 
بودند. وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه 
به‌گونه‌اي است كه امروز بسياري از خانه‌ها به 
كارگاه‌هاي كوچك از جمله در حوزه آشپزي 
و شــيريني‌پزي تبديل شــده است. برخي 
از زنان خانه‌دار در فرهــاي خانگي هر روز 
شيريني درســت مي‌كنند و نمونه كارشان 
را به اين دفتر مي‌آورند. نمونه شــيريني‌ها 
و كيك‌ها از ســوي فردي كه در اين محل 
مسئول اين كار است، تســت مي‌شود و در 
صورت تأييد همكاري با شرايطي كه قنادي 
ديكته مي‌كند آغاز مي‌شود. در همان چند 
دقيقه‌اي كه در دفتر نشسته‌ام گفت‌وگوي 
دو خانم مراجعه‌كننده نشــان مي‌دهد كه 

قيمت‌هايي كه اين قنادي به آنها پيشنهاد 
داده، حاشيه ســود بسيار كمي 

برايشــان دارد. يكــي از خانم‌ها به آن ديگــري مي‌گويد 
مي‌تواننــد صفحه‌اي در اينســتاگرام بزننــد و محصول 
خودشان را بفروشند، اما آن ديگري در اين باره ترديد دارد. 
اگر به قنادي‌هاي سطح شهر ســر بزنيد متوجه مي‌شويد 
بسته به اينكه آن قنادي كجاست، يك كيلو شيريني تر را از 
500، 600 هزار تومان تا يك ميليون و بيشتر مي‌فروشند. 
هر چقدر شيريني تزئينات بيشتري داشته باشد، مثلًا يك 
گيلاس يا برشي از يك توت فرنگي آن بالا به مثابه تاج جا 
خوش كرده باشــد، قيمت بالاتر مي‌رود. حال تصور كنيد 
شما شيريني را كيلويي يك ميليون و خرده‌اي مي‌خريد يا 
حتي كمتر و همزمان كارتن خالي اين شيريني‌ها به همان 
قيمت گزاف به شــما فروخته مي‌شــود و كسي هم از اين 
موضوع دچار عذاب وجدان نمي‌شود، يعني وسط شلوغي، 
جعبه و شيريني به يك قيمت به خريدار فروخته مي‌شود. 
ظاهراً ميان دستگاه‌هاي مختلف از جمله سازمان استاندارد، 
صمت و ســازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان رويه 
يكســاني در مواجهه با اين موضوع وجود نــدارد، اما آنچه 
بديهي و اخلاقي است اين است كه قيمت شيريني و جعبه 
نبايد يكسان باشد. برآوردها نشان مي‌دهد كه قيمت كارتن 
دست‌كم يك‌پنجم تا يك‌چهارم قيمت شيريني است. اينجا 
هم در واقع به جاي يك كيلو شيريني، 800 و خرده‌اي گرم 
شيريني به مصرف‌كننده فروخته مي‌شود، در حالي كه به او 

اعلام مي‌شود يك كيلو شيريني خريده است. 

   در يك گوني سيب‌زميني
 6 كيلو خاك به من فروخته‌اند  

چند روز گذشته فيلم يك ميوه و تره‌بارفروش اصفهاني در 
شبكه‌هاي اجتماعي هم‌رساني شده است. فيلم از بالاي سر 
او گرفته شده، در حالي كه پيرمرد سعي مي‌كند حجم خاكي 

به او فروخته شده نشان دهد. را كه به عنوان سيب‌زميني 

در فيلم توضيح داده مي‌شــود كه سيب‌زميني‌ها از ميدان 
ميوه و تره‌بار مركزي اصفهان خريده شــده‌اند. پيرمرد به 
جواني كه دارد از او فيلم مي‌گيــرد مي‌گويد خاكي كه در 
يك گوني با ســيب‌زميني‌ها به من فروخته‌اند حداقل 6 
كيلو است. خاك زيادي در گوني جمع شده است. بخشي 
از خاك را در مشــت مي‌گيرد، با دست ديگر خاك‌ها را در 
گوني كنار مي‌زند تا عمق آن را نشــان دهد. كسي كه از او 
فيلم مي‌گيرد، مي‌پرسد سيب‌زميني‌ها را از ميدان چقدر 

خريده‌ايد؛ مي‌گويد 43 هزار تومان. 
احتمالاً اين تجربه مشترك بســياري از ما باشد. به چشم 
خودمان در ميادين ميوه و تره‌بار ديده‌ايم كه برخي غرفه‌ها 
سيب‌زميني را با تكه‌هاي كلوخي كه به آن چسبيده شده 
به مردم مي‌فروشند. مشتري سيب‌زميني مي‌خرد، اما به 
او ســيب‌زميني و خاك فروخته مي‌شود. خيلي‌ها ممكن 
اســت وقت يا حوصله‌اش را نداشته باشــند يا فكر كنند 
دور از پرستيژ و نزاكت آنهاســت كه مشغول تميز كردن 
سيب‌زميني‌ها و جدا كردن تكه‌هاي كلوخ از روي آنها شوند، 
اما من معمولاً براي اينكه متضرر نشوم اين لايه‌هاي ضخيم 
گل را از روي سيب‌زميني‌ها برمي‌دارم، البته در غرفه‌هايي 
كه اجازه مي‌دهند مشتري خودش محصول را بردارد، در 
برخي از غرفه‌ها يا برخي از محصول‌ها اجازه چنين كاري به 

مشتري داده نمي‌شود. 
روزهايي كه مردم با تورمي ســه رقمي مي‌جنگند انتظار 
دارند ديگر كم‌فروشــي در انواع و اشــكال آن يقه آنها را 
نگيرد، كافي اســت نگاهي به تجربه‌هاي مصرف‌كنندگان 
كه در سايت‌هاي مختلف و شبكه‌هاي اجتماعي بيان شده 
بيندازيم تا متوجه شــويم حتي برندهاي شناســنامه‌دار 
غذايي هم درگير چنين موضوعي شــده‌اند. كسي نوشته 
است: »ديروز پنير خريدم، روش نوشته 400 گرم، خودم 
پنيرشــو وزن كردم، دقيقاً 330 گرم بود، 70 گرم بقيش 
كجاست؟؟؟؟؟؟؟« اين شهروند دقيقاً بعد از كلمه كجاست 
از هفت علامت سؤال استفاده كرده، يعني يك علامت سؤال 
نتوانســته آتش دل او را خنك كند. به هفت علامت سؤال 

فراخوان داده، بلكه وزن اعتراض او را بتوانند حمل كنند. 

   پيرمرد مي‌گويد  
  من به مردم چاي مي‌فروشم، نه پاكت  

فيلمي از يك پيرمرد كاسب بازار سنتي تبريز در شبكه‌هاي 
اجتماعي هم‌رساني شده كه او را در حال فروش چاي فله يا باز 
نشان مي‌دهد. پيرمرد براي فروش چاي از ترازوهاي كفه‌اي 
قديمي و پاكت‌هايي كه بوي نوســتالژي مي‌دهد، اســتفاده 
مي‌كند. نكته جالب توجه رويه ايــن پيرمرد در فروش چاي 
اســت. او وقتي مي‌خواهد جنس خريداري شده مشتري را 
در پاكت بريزد پاكت خالي ديگري را در كفه ديگر ترازو قرار 
مي‌دهد، با اين كار وزن پاكت ترازو ـ با اينكه وزن زيادي ندارد 
ـ در جريان فروش خنثي مي‌شــود. كسي كه از پيرمرد فيلم 
مي‌گيرد از او مي‌پرســد چرا اين كار را مي‌كند و پاسخ كوتاه 
پيرمرد فوق‌العاده است: من به مردم چاي مي‌فروشم، نه پاكت. 
با اين همه نكته جالب‌تر مي‌دانيد كجاست؛ آنجا كه ما اين رويه 
و منش را به عنوان استثنا پذيرفته‌ايم و از آن به وجد مي‌آييم 
در صورتي كه آن پيرمرد در يك نظام اخلاقي بزرگ شده كه 
رفتار او را دســت‌كم براي خود او كاملًا طبيعي مي‌كند. اصلًا 
بايد اينطور باشد، كاسبي با همين درجه از دقت انجام شود، اگر 
حتي به اندازه چند گرم كم‌فروشي اتفاق مي‌افتد، نمي‌توانيم 
حكم بدهيم كه چون ناچيز اســت پس ايرادي ندارد، آن هم 
در جامعه‌اي كه خود را متأثر از رهيافت‌هاي اخلاقي و ديني 
مي‌بيند، در ناخودآگاه جمعي ما دست‌كم اين آيه نقش بسته 
كه »هر كس هم‌ وزن ذره‌اي نيكــي كند، آن نيكي را ببيند و 
هر كس هم وزن ذره‌اي بدي كند، آن بدي را ببيند.« بنابراين 
انتظار اين اســت كه اصناف با حساسيت بيشــتري به وزن 
خالص جنس فروخته شده توجه كنند، حتي كاسب مي‌تواند 
پول بسته‌بندي، جعبه يا كارتن را از مصرف‌كننده يا مشتري 
دريافت كند، اما به او اين اطمينان خاطر را بدهد كه دارد يك 
كيلو خالص شيريني مي‌خرد، چون مشتري وقتي جنس خود 
را سفارش مي‌دهد نمي‌گويد 850 گرم شيريني و 150 گرم 
جعبه شيريني مي‌خواهم، خنده‌دار است. هيچ مشتري‌ اين 
عبارت را به شيريني‌فروشي نمي‌گويد. شيريني‌فروش وقتي 
جمله شفاف و روشن يك كيلو شيريني مي‌خواهم را مي‌شنود 
دقيقاً متوجه است كه چه شــنيده، اما در عمل وزن جعبه را 

هم جزو وزن شيريني حساب مي‌كند و به مشتري مي‌دهد. 

   سازمان‌هاي حمايت از مصرف‌كننده‌ها 
در جلد  كاغذبازي  

با نگاه بــه چنين ظرافت‌هايي و با همكاري دســتگاه‌هاي 
نظارتي، دستگاه‌هاي قضايي، تعزيرات، اتحاديه‌ها، سازمان 
حمايت از حقــوق مصرف‌كنندگان، اصنــاف و حلقه‌هاي 
ديگري كه در اين باره دخيل هستند مي‌توان نظام‌نامه‌هايي 
تدوين و به اصناف ابلاغ كرد كه راه سوءاســتفاده و تضييع 
حقوق مصرف‌كنندگان بســته يا دســت‌كم از ميزان اين 

تضييع‌ها كاسته شود. 
در چنين روزهايي كه مردم به لحاظ معيشتي در تنگنا قرار 

دارند و در حال گلاويز شدن با غول تورم انرژي بسيار زيادي صرف مي‌كنند، 
كمترين كار دستگاه‌هاي نظارتي بيرون آمدن از پوست و جلد كاغذبازي، 
بروكراسي و حضور در ميدان است. اگرچه سازمان تعزيرات سامانه‌اي براي 
اعلام شكايات كم‌فروشي دارد و شهروندان مي‌توانند گزارش‌هاي خود را در 
اين باره اعلام كنند، همه ما مي‌دانيم كه اين نوع سازمان‌ها و سازمان‌هاي 
مشابه از جمله سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به تدريج در فضاي 
اداري، كارمندي و بروكراسي ذوب شده‌اند و نتوانسته‌اند تحركاتي متناسب 

با واقعيت‌هايي كه در كف خيابان وجود دارد بروز دهند. 

  كم‌فروشي 41 درصد برندها، شوكي كه كهنه نمي‌شود  
در جست‌وجوهايي كه در اين باره داشتم به خبري برخوردم كه 21 خرداد 
1401 ، يعني چهار سال پيش در خبرگزاري‌ها منتشر شده بود. اين خبر كه 
پوششي از نشست مشترك رؤساي سازمان‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان 
و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي در سازمان ملي استاندارد ايران 
است با اين تيتر تكان‌دهنده منتشر شده است: »41 درصد برندها كم‌فروشي 
مي‌كنند«، رئيس وقت سازمان ملي اســتاندارد ايران در اين نشست گفته 
بود: »بررسي‌هاي تصادفي مركز اندازه‌شناسي و اوزان اين سازمان از 365 
برند محصول در كل كشــور حكايت از كم‌فروشي در 41/35 درصد برندها 
و واحدهاي بزرگ موجــود در بازار دارد.« اين رقم آن هــم در جامعه‌اي با 
مختصات ايران واقعاً فاجعه‌بار است. جالب است كه اين خبر در ميان هزاران 
خبر ديگر منتشر شده و خيلي عادي و راحت با آن برخورد شده، مثل اينكه 
يك خبرگزاري اين خبر را منتشر مي‌كند كه 41 درصد برندها كم‌فروشي 
مي‌كنند و بعد خبر ديگر: تصادف دو خودرو در آزادراه قزوين - كرج و خبر 
بعدي: با ورود سامانه جديد هوا گرم‌تر مي‌شود. در صورتي كه انتظار اين است 
كه متوليان، رسانه‌ها، دستگاه‌هاي قضايي، دادستان‌ها و همه كساني كه در 
دفاع از حقوق عمومي مسئوليت دارند مدارك و مستندات آنچه را كه از زبان 
رئيس وقت سازمان ملي استاندارد بيان شده بود، مي‌خواستند و در صورت 
صحيح بودن چنين ادعايي به افــكار عمومي گزارش مي‌دادند كه چه رويه 
جديدي در برخورد با چنين تضييع حقوق فاحش مصرف‌كننده‌ها صورت 
خواهد گرفت؟ چه مأموريت‌هاي جديدي براي اصلاح اين كم‌فروشي‌هاي 
وحشتناك تعريف خواهد شد؟ با واحدهاي مختلف چگونه برخورد خواهد 
شد؟ اين ســؤالات و ده‌ها سؤال مشــابه ديگر در ذهن افكار عمومي نقش 
مي‌بندد و انتظار پاسخگويي از متوليان دارد، اما در عوض آنچه روي دست 
همه ما مي‌ماند خبري است كه شوك عميقي را به جامعه وارد مي‌كند و در 

ادامه رها مي‌شود، چنان عادي كه انگار آب از آب تكان نخورده است. 
البته مواجهــه با چنين موضوعاتــي به تعامل‌هاي بين دســتگاهي نياز 
دارد، تا زماني كه حساســيت‌هاي لازم در ميان متوليان در دفاع از حقوق 
مصرف‌كنندگان وجود نداشته باشــد چه اين متولي اتحاديه‌ها و مجامع 
اصناف باشد چه صاحبان صنايع، چه نهادهاي بالادستي، نظارتي، قضايي و 
قانون‌گذار، آشفت‌بازار كنوني است. آيا واقعاً كار سختي است كه باسكول‌ها 
و ترازوهاي شاخص در هر مكاني كه در آنجا خريد و فروش صورت مي‌گيرد 
مستقر شــود؟ آيا كار سختي اســت كه امكان فعاليت بازارها مشروط به 
ترازوهاي شاخص باشــد و از طرفي بازارهاي غيررسمي و روباز، بازارهاي 
محلي، خياباني و هفتگي به‌گونه‌اي بازطراحي و سامان داده شود كه امكان 

استقرار ترازوهاي شاخص در آنجا وجود داشته باشد؟

  ناخن بر صورت اعتماد اجتماعي  
كم‌فروشي صرفاً يك پديده اجتماعي، فرهنگي يا حقوقي ـ قضايي نيست، 
زواياي رواني آن بسيار قابل توجه است و شايد از همه جنبه‌ها مهم‌تر باشد. 
وقتي مثلًا من يك بسته پنير مي‌خرم و متوجه مي‌شوم وزن ادعايي بسته 
پنير با آنچه كه در واقعيت وجود دارد، متفاوت است فقط آن چندده گرم 
پنير نيست كه اين وسط خودنمايي مي‌كند، بلكه خسارت بزرگ‌تر اعتماد 
اجتماعي است كه از ميان مي‌رود. ما خواه ناخواه بر مدار اعتماد اجتماعي 
حركت مي‌كنيم. وقتــي مي‌رويم تعويض روغنــي نمي‌توانيم ترازويي با 
خودمان ببريم و آنجا روغن را وزن كنيم يا وقتي نان مي‌خريم هر كســي 
كه در صف نان مي‌ايستد با خود ترازويي به صف نان آورده باشد يا همه‌ ما 
با ترازو در سوپرماركت‌ها و هايپرماركت‌ها حاضر شويم يا به ميوه‌فروشي 
نرويم، جز اينكه معادل همه آدم‌هايي كه در ميوه‌فروشي حضور دارند ترازو 
ديده شود. اين كار شدني نيســت، حتي اگر شدني هم باشد در روندهاي 
خريد و فروش اختلال‌هاي جدي ايجاد مي‌كند. ما خواه‌ناخواه به واحدهاي 
توليدي، خدماتي و توزيعي اعتماد مي‌كنيم. وقتي يك شركت توليدكننده 
روي بسته توليدي خود وزن كالا را مي‌نويسد خواه ناخواه اعتماد مي‌كنيم 
و حرف او را سند مي‌دانيم. زمان در زندگي آنقدر كوتاه است كه نمي‌توانيم 
بدون تفويض امــور و اعتماد اجتماعي كاري از پيــش ببريم، اما موضوع 
اينجاســت كه اگر به طور مرتب ببينيم از اين اعتماد جمعي سوءاستفاده 
مي‌شــود در آن صورت جريان خريد و فروش به مثابه يك امر عذاب‌آور 
تبديل خواهد شــد. خريد يكي از پديده‌هاي لذت‌بخش در زندگي شهر 
است. افراد از اينكه مي‌توانند خريد كنند، از اينكه مي‌بينند قدرت خريد 
دارند حس خوشايندي را تجربه مي‌كنند. بسياري از خانواده‌ها حتي وقتي 
مي‌خواهند خواربار بخرند آن را به يك مراسم خانوادگي تبديل مي‌كنند 
و با كل اعضاي خانواده خود به خريد مي‌روند تا در اين تجربه خوشايند كه 
مي‌توانند آنچه را كه لازم دارند بخرند شريك باشند، اما اين همه در صورتي 
است كه خريد كردن بر شانه‌هاي اعتماد اجتماعي سوار شده باشد. وقتي 
اين اعتماد از بين برود افراد از لحاظ رواني در هر لحظه از خريد با اين پندار 
پيش مي‌روند كه آيا سرشان كلاه مي‌رود؟ آيا وزن ادعايي يا وزن واقعي برابر 

است؟ اگر ترازوي فروشنده دستكاري شده باشد، چه؟

كم‌فروشي ترازوها از وانتي‌ها تا برندهاي مواد غذايي و اصناف، اعتماد اجتماعي را نشانه رفته است

وهای جيب‌بر  و  راهزن! تراز
    حسن فرامرزي

دو هندوانه متوســط را از وانتي مي‌خرم. ترازو 
عدد 13 را نشان مي‌دهد. دســت‌هاي همه ما 
آدم‌ها به واســطه خريدهايمان در ســال‌هاي 
متمادي تبديل به ترازو شده است. وقتي كيسه 
هندوانه‌ها را در دست مي‌گيرم، دست‌هايم در 
شلوغي بازار مي‌گويد اين دو هندوانه نبايد 13 
كيلو باشــد. با اين حال پالسي كه از دست‌هايم 
دريافت مي‌كنم چندان جدي نمي‌گيرم، ذهنم 
مشغول خريدهاي ديگر است، آن وسط كسي 
هم تماس گرفته و بايد جــواب او را بدهم. فردا 
وقتي از ســركار برمي‌گردم داستان هندوانه‌ها 
يادم مي‌افتد. با ترازويي كه در خانه داريم يكي 
از هندوانه‌ها را روي ترازو مي‌گذارم. ترازو عدد 
5 كيلو را نشان مي‌دهد. هندوانه ديگر هيكلي 
مشــابه هندوانه اول دارد، يعني آن هم حدود 
5 كيلو يا حتــي باید كمتر باشــد. يك‌چهارم 
هندوانه دوم خورده شده است. هندوانه را روي 
ترازو مي‌گذارم. ترازو عدد 3 و 7 دهم را نشــان 
مي‌دهد، يعني در خوشــبينانه‌ترين حالت وزن 
اين دو هندوانه به سختي به عدد 10 مي‌رسد، اين 
يعني عجالتاً 3 كيلو كم‌فروشي در دو هندوانه. 
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روزهايــي كه مــردم با تورمي ســه رقمــي مي‌جنگنــد انتظار دارنــد ديگر 
كم‌فروشــي در انــواع و اشــكال آن يقــه آنهــا را نگيــرد، كافي اســت 
نگاهــي بــه تجربه‌هــاي مصرف‌كننــدگان كــه در ســايت‌هاي مختلــف 
و شــبكه‌هاي اجتماعــي بيــان شــده بيندازيــم تــا متوجه شــويم حتي 
برندهــاي شناســنامه‌دار غذايــي هــم درگير چنيــن موضوعي شــده‌اند


